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Abstract 

One of the four existential components is loneliness. Most people encounter this issue at some point in 

their lives for various reasons. Erwin Yalom, as one of the theorists of existential psychotherapy, has 

examined and explained the four existential elements, namely loneliness, death, freedom, emptiness, and 

methods of treatment and denial. This research, after introducing existential psychotherapy, its 

relationship with literature, and introducing Ibrahim Abdulqader al-Mazni, attempts to examine the 

loneliness component in the novel's atmosphere using a descriptive analytical method based on Erwin 

Yalom's theory. The results of the research show that the loneliness component has manifested itself in 

the lives of the characters in different ways, for example, in the form of fear of vulnerability or in the 

form of maintaining individuality and avoiding relationships with others, it has manifested itself in the 

life of the character Ibrahim al-Kateb, causing him to have an introverted personality and avoid sharing 

his feelings. 
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 بر اساس نظریه روان پویه درمانی ارویناثر عبدالقادر المازنی « ابراهیم الکاتب»خوانش تنهایی در رمان 
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 (1404.08.25، تاریخ پذیرش: 1404.08.21)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ای از زندگی خود به دلایل مختلف با این موضوع ها دردورهاست. اغلب انسان ییاگزیستانسيال تنها ۀچهارگان اضطراباتیکی از 
اگزیستانسيال، مرگ، تنهایی، آزادی و پوچی چهار  ۀای است برگرفته از فلسفروان درمانی اگزیستانسيال نظریه شوند.مواجه می

ها منبع اصلی اضطراب کند. از منظر روان درمانی وجودی این مؤلفههای وجودی یاد میها با عنوان ترسای که این فلسفه از آنمؤلفه
يت و کيفيت زندگی فرد را تحت ها از منظر فلسفه و روان درمانی وجودی در وجود آدمی قرار دارند که کموجودی هستند این مؤلفه

روان درمانی اگزیستانسيال به  پردازانوین یالوم به عنوان یکی از نظریهارکنند. و را مجبور به اقداماتی میدهند و اتأثير قرار می
از منظر  ت.های درمان و انکار آن پرداخته اسبررسی و تبيين چهار عنصر اگزیستانسيال یعنی تنهایی، مرگ، آزادی، پوچی و روش

ها از منظر فلسفه و روان درمانی اگزیستانسيال ها منبع اصلی اضطراب وجودی هستند. این مؤلفهروان درمانی اگزیستانسيال این مؤلفه
این پژوهش  کنند.دهند و او را مجبور به اقداماتی میدر وجود آدمی قرار دارند که کميت و کيفيت زندگی فرد را تحت تأثير قرار می

ی دارد پس از معرفی روان درمانی اگزیستانسيال، ارتباط آن با ادبيات و معرفی ابرهيم عبدالقادر المازنی، با روش تحليلی توصيفی سع
دهد مؤلفه تنهایی در زندگی م بپردازد. برآیند پژوهش نشان میتنهایی در فضای رمان بر اساس نظریه اروین یالو به بررسی مؤلفه

پذیری یا به صورت حفظ فردیت و عنوان مثال به صورت ترس از آسيب ای متفاوتی نمود پيدا کرده است، بههها به گونهشخصيت
دوری از روابط با دیگران در زندگی شخصيت ابراهيم الکاتب نمود پيدا کرده است و باعث شده او شخصيتی درونگرا داشته باشد و از 

 در ميان گذاشتن احساسات دوری کند.

 .اروین یالوم، روان درمانی اگزیستانسيال، تنهایی، المازنی، ابراهيم الکاتبی: واژگان کلید
____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 . مقدمه1

پردازد. این شناسی است که به تحليل مشکلات روانی از منظر فلسفی میدر رواندرمانی اگزیستانسيال یکی از رویکردهای مهم روان

نوع درمان بر اساس مفاهيم فلسفی اگزیستانسياليسم شکل گرفته و به بررسی مسائل عميق انسانی از جمله آزادی، مسئوليت، ترس از 

های ل کمک به افراد برای درک بهتر خود، پذیرش واقعيتدرمانی اگزیستانسياپردازد. هدف اصلی روانمعنایی و تنهایی میمرگ، بی

ها که ممکن است به رفع علائم ظاهری مشکلات توجه سخت زندگی و یافتن معنا در زندگی است. این رویکرد بر خلاف دیگر درمان

 های وجودی و مشکلات درونی فرد است.کنند به دنبال مواجهه با بحران

 مطرح سارتر پل ژان و هایدگر مارتين نيچه، فردریش یرکگور،کی سورن مانند فيلسوفانی توسط تاًعمد که اگزیستانسياليسم ۀفلسف

که  هستند مسئول و آزاد موجوداتی هاانسان دیدگاه، این در. دارد مرگ و تنهایی فردی، مسئوليت آزادی، مفاهيم بر زیادی تأکيد شده

گونه تضمين از پيش داشته باشد. این آزادی معنی پيدا کنند زیرا فرد باید تصميمات خود را بدون هيچثبات و بیباید خود را در دنيای بی

های خود را بپذیرد وليت انتخابتواند همزمان هم به احساس توانمندی و هم به ترس و اضطراب منجر شود؛ زیرا هر فرد باید مسئمی

درمانی اگزیستانسيال، از این رو در روان .(315: 1401)یالوم،  «کنم نادیده بگيرم، مسئولمکنم و آنچه انتخاب میبرابر آنچه میمن در »

شود، درمانگر سعی دارد که فرد را از نظر روانی آماده کند های خود هدایت میفرد از نظر روانی و فلسفی به پذیرش مسئوليت انتخاب

ها سپری کند و معنایی که از زندگی برای خود سو مسئوليت مواجه شود و زندگی خود را با وجود این تهدیدها و تر تا با این آزادی

های اساسی در مسير خودشناسی و رشد درمانی اگزیستانسيال یکی از چالشخواهد را بسازد. پذیرش آزادی و مسئوليت در روانمی

در قاهره، مصر متولد شد. دوران کودکی او با از دست دادن پدرش همراه  1889سپتامبر  22در  انسانی است. ابراهيم عبدالقادر المازنی

ای داشت. این فقدان، تأثير عميقی بر شخصيت و مسير زندگی او گذاشت، زیرا بود؛ پدری که محامی شرعی بود و زندگی ساده

ثلاثۀ  و الطریق الکاتب، ابراهيم» :به توانمی رمان ۀار او در زمينترین آثهای زندگی از همان کودکی بر دوشش افتاد. از مهممسئوليت

یالوم مورد نقد و بررسی  اشاره نمود. در این پژوهش موضوع تنهایی در رمان ابراهيم الکاتب بر اساس نظریه اروین دیوید «رجال وإمرأة

دبيات به ویژه رمان متبلور از مفاهيم اگزیستاسيال در بستر ا گيرد تا از این طریق بتوان چگونگی مفهوم تنهایی را به عنوان یکیقرار می

 در این جستار سعی شده است تا به دو پرسش زیر پاسخ داده شود: ساخت.

 چگونه بوده است؟ بر اساس نظریه یالوم «ابراهيم الکاتب»نمود مؤلفه تنهایی در رمان . 1

 های رمان مزبور داشته است؟شخصيتتنهایی چه تأثيری بر با توجه به نظریه یالوم  . 2

 . پیشینه پژوهش1-1

بر اساس نظریه اروین یالوم مورد نقد و بررسی قرار نداده است. از « ابراهيم الکاتب»تاکنون هيچ پژوهشی موضوع تنهایی را در رمان 

 شود:های صورت گرفته در این حوزه اشاره میاین رو به برخی از پژوهش
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 و مظاهری ۀنوشت «مولوی ۀاندیش در فِراق ۀعارفان رنج و یالوم اروین ۀاندیش در اگزیستانسيال تنهاییِ رنج با مواجهه بررسی» ۀمقال

 مولوی و یالوم نزد در تنهایی تطبيقی بررسی به که قم دانشگاه کلامی -فلسفی هایپژوهش ۀنشری در شده چاپ ،(1397) عليزمانی،

 را آن باید انسان که است وجودی ایمسئله و نداشته حلی راه تنهایی رنجِ یالوم، ۀدهد در اندیشیند پژوهش نشان میبرآ. است پرداخته

 . داندمی تنهایی و فراق رنجِ رافعِ را بودن خدا با مولوی اما دهد، تسکين را آن تواندمی فقط و بپذیرد
 و مؤخر تصدیقی ۀ، نوشت«عدنان الصائغ بر اساس نگرش وجودی اروین یالوم اشعار در آن درمان هایراه و تنهایی بررسی» ۀمقال

 یالوم نظریه اساس بر الصائغ اشعار در تنهایی بررسی به مشهد فردوسی دانشگاه عربی ادبيات و زبان ۀمجل در شده چاپ ،(1401)، آباد

تنهایی  تنهایی وجودی است که نسبت به ربوط بهم عدنان اشعار درغالب تنهایی مضمون دهدمی نشان پژوهش برآیند. است پرداخته

وجودی در اشعار وی ازجمله پناه بردن به های درمان تنهایی درونی و تنهایی بين فردی بسامد بيشتری دارد. به همين ترتيب نيز شيوه

 نشينی بيشتر در شعر عدنان نمود پيداکرده است.خيال و رؤیا، روی آوردن به عشق و عزلت

 اروین ۀعلاء الدیب در پرتو نظری« يمون وقصص أخریزهر اللّ»های درمان آن در رمان گانه و تکنيکهای سهواکاوی تنهایی»مقاله 

های دهد تنهایی. نتایج پژوهش نشان میبر اساس نظریه یالوم پرداخته استگانه در رمان مذکور های سهبه بررسی تنهایی« یالوم

 در نویسنده که ایگونه به. است یافته نمود نيز داستان ساختار و روایی ةشيو در آن مضامين و داستان هایشخصيت بر حاکم ۀگانسه

تعيين شده از  هایتکنيک ميان از همچنين. است جسته بهره مضمون با متناسب دید ۀزوای و گوییتک شگرد از مختلف هایبخش

ورزی به وطن، مهرورزی به دیگران و ارتباط با آنها، همانندسازی و هایی نظير پذیرش کارکرد یاد خدا، عشقسوی یالوم، تکنيک

 .پردازی به عنوان راهکارهای تسکين تنهایی در این رمان مشاهده گردیدخيال

 

 . بخش چارچوب نظری2

 شود.هایی بر اساس نظریه اروین یالوم پرداخته میتنمؤلفه در این بخش به تبيين و توضيح 

 از منظر روان درمانی اگزیستانسیال و اروین یالوم تنهایی. 1-2

های تجربه انسانی است. این مفهوم نه تنها به معنای انزوا ترین جنبهترین و اساسیدرمانی اگزیستانسيال یکی از عميقتنهایی در روان

تر و وجودی از تنهایی اشاره دارد. انسان، به عنوان موجودی آگاه از خویشتن، یا جداافتادگی اجتماعی است، بلکه به سطحی عميق

اش را با او شریک شود. این های درونیتواند به طور کامل او را درک کند یا تجربهکس نمیواقعيت روبروست که هيچهمواره با این 

تنهایی یک رفتار مستقيمی »شود، بخشی غيرقابل اجتناب از هستی انسان است. شناخته می «تنهایی وجودی»تنهایی بنيادین که به 

ا که تنهایی به طور مستقيم با شخصيت انسان در تماس و ارتباط است. تنهایی یک احساس کند؛ چراست که انسان آن را احساس می

 (.127: 2022عجيل صاحی الهاشمی، )« شودر مواقع در خلوت آشکار میانتزاعی و درونی است که اکث
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ها و مواجهه با زندگی و مرگ تنها ها، انتخابگيریها به دليل فردیت خود، در نهایت در تصميماز دیدگاه اگزیستانسياليسم، انسان

انسان از نظر اگزیستانسيال تواند مسئوليت نهایی زندگی فرد را به عهده بگيرد یا بار تصميمات او را تحمل کند. کس نمیهستند. هيچ

گيرد همه چيز )خانواده، دوستان، آشنایان و ...( آدمی ميرد زمانی که مرگ سراغ او را میآید و تنها میذاتا تنهاست، یعنی تنها به دنيا می

کنند عمال نيک او را رها نمیرود البته اگر فرد خداباوری باشد این تصور را دارد که اکنند و به سوی نيستی میرا در چنگال مرگ رها می

دهند به عبارتی اگر فرد ماهيت انسان را بر وجود او مقدم بدارد در این صورت است که به و احساس تنهایی او را تا حدی تسکين می

 زندگی مسئول خودش فقط که تنهاست نظر این از و است، کرده رد را آن سارتر اگزیستانسيال ۀبندد که فلسفاعمال نيک خود دل می

اش است و کس دیگری در آن دخيل نيست، خودش را تنها تی انسان به این آگاهی برسد که خودش مسئول زندگیوق است، خودش

 فرا قوانين که چرا است سرگردان بسازد را خود ماهيت چطور اینکه در و است خودش ماهيت ةبيند که آفرینندو فردی ناتوان می

فرسا نيروهای بيرونی زندگی او را طاقتببرد و خود را تنها و بی پناه خواهد یافت که  پيش را کارها آن اساس بر که ندارد وجود ایزمينی

پناه در خود ببينند ولی شاید حيوانات حس نياز به شبان و جان» تواند واکنش یا پناهی در مقابل این نيروها داشته باشد،کرده و او نمی

این آگاهی از تنهایی ممکن است  .(499: 1401، )یالوم «پناه بماندگرفتار شده، باید در جهان هستی بیانسان که به نفرین خودآگاهی 

 کند.آور باشد، اما در عين حال فرصتی برای رشد و خودشناسی عميق فراهم میدر ابتدا اضطراب

های تواند به شکلهد. تنهایی میدتنهایی وجودی انسان را به سوی پذیرش مسئوليت زندگی و کشف معنای درونی سوق می 

افتادگی از خود، یعنی  افتادگی از دیگران یا فقدان روابط نزدیک، و گاهی به صورت جدا مختلفی تجربه شود؛ گاهی به صورت جدا

موارد است ها، اهداف یا احساساتش بيگانه شده است. با این حال، تنهایی وجودی بيشتر از این کند با ارزشزمانی که فرد احساس می

از دیدگاه من، درمانگر بالينی با سه »گوید: و به درک این حقيقت اشاره دارد که ما در هستی خودمان تنها هستيم. چنانکه یالوم می

افتادگی و  شکل متفاوت از تنهایی روبروست: بين فردی، درون فردی، اگزیستانسيال. تنهایی بين فردی که معمولا به صورت جدا

افتد که فرد احساسات یا .... تنهایی درون فردی زمانی اتفاق میمعنای دور افتادن از دیگران است شود بهمی کسی تجربهبی

اعتماد شود یا استعدادهای خود را به اجبارها را به جای آرزوهایش بپذیرد، به قضاوت خود بی»و « بایدها»هایش را خفه کند، خواسته

ها وجود دارد مانند ای است که بالذات در زندگی انساناما تنهایی اگزیستانسيال تنهایی .(493-494، )همان «سپاردب فراموشی ۀبوت

 این... ندارد خاصی ۀکند دیگر با جهان رابطشوند و فرد احساس میدر این حالت اشياء از مفهوم تهی می» مرگ که بالذات وجود دارد

مان گاه آگاهیشویم. آنمان محروم میوزانهر زندگی از نوعی به ناگهان که شودمی احساس شدت به ما در زمانی مواقع تربيش تنهایی

 که شودمی منجر ایخودآگاهی به تنهایی این ۀکند که فراموش نشدنی است و تجرباز تنها بودنمان در جهان ترسی در ما ایجاد می

تواند محرکی برای جستجوی روابط این تجربه می (.7: 1397، و عليزمانی اميری) «کند تغيير خوش دست هميشه برای را ما روابط

کند تا به جای وابستگی ناسالم به دیگران، روابطی اصيل چرا که آگاهی از تنهایی به فرد کمک می ؛تر با دیگران باشدمعنادارتر و عميق

 و آزادانه برقرار کند.

 شکل، بلکه بخشی طبيعی از تجربه انسانی است که نيازمند پذیرش و درمانی اگزیستانسيال، تنهایی نه یک نقص یا ماز منظر روان 
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کنند که به جای فرار از تنهایی، آن را به عنوان فرصتی برای شناخت درمانگران اگزیستانسيال افراد را تشویق میتأمل است. روان

تواند به انسان یادآوری ای معنادار بپذیرند. تنهایی، اگرچه ممکن است گاهی دردناک باشد، در نهایت میتر خویشتن و خلق زندگیعميق

های وجودی رها قعيت نه تنها فرد را از ترسکند که فقط خود شخص مسئول خلق معنا و هدایت زندگی خود است. پذیرش این وا

 دهد که با آزادی و اصالت بيشتری زندگی کند. کند، بلکه به او امکان میمی

اش با عمق دهد که خلوت خود را بهتر بشناسد و با پناه بردن به آن به خود و زندگیتنهایی وجودی همچنين به انسان فرصتی می

دهد تا از فشارها و انتظارات اجتماعی فاصله بگيرد و با خویشتن حقيقی خود ارتباط برقرار اجازه می بيشتری بيندیشد. تنهایی به فرد

های زندگی خویش های خودمان را به تعارضما به جای اینکه به خودمان اعتماد کرده و درونمان را جستجو کنيم و پاسخ»کند اگر 

دواند، و گذاریم. وجود ما در انتظارات آنها ریشه میوقع دارند، اصول خود را زیر پا میپيدا کنيم، با تبدیل شدن به آنچه دیگران از ما ت

درمانی اگزیستانسيال بر این نکته تأکيد دارد که تنهایی، اگر به درستی درک و روان .(207: 1400، )کری «شویمبا خودمان بيگانه می

پذیرد تواند ابزاری برای تقویت روابط انسانی باشد. زمانی که فرد تنهایی وجودی خود را میمدیریت شود، نه تنها منفی نيست بلکه می

تر با دیگران برقرار کند. این نوع روابط بر اساس ند روابطی آزادتر و اصيلتواکند، میو به جای مقاومت در برابر آن، با آن آشتی می

تواند منبعی برای گيرند. علاوه بر این، تنهایی میگيرند و از وابستگی یا نياز به تأیيد دیگران فاصله میهمدلی و احترام متقابل شکل می

های عميق ها و بينشاند به ایدهفکران بزرگ در لحظات تنهایی توانستهخلاقيت و نوآوری باشد. بسياری از هنرمندان، نویسندگان و مت

کند. از این رو، تنهایی نه های روزمره و تمرکز بر دنيای درونی فرد فراهم میدست یابند. این لحظات فرصتی برای رهایی از شلوغی

 آورد. می بلکه بستری برای آفرینش و نوآوری نيز فراهم ،کندتنها به خودشناسی کمک می

کند تا تنهایی را نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان بخشی طبيعی و درمانی اگزیستانسيال به افراد کمک میدر نهایت، روان

ای معنادار و آگاهانه بسازد، به روابطی اصيل دست دهد تا زندگیضروری از هستی انسان درک کنند. پذیرش تنهایی به فرد آزادی می

های وجودی، با شجاعت و قدرت بيشتری عمل کند. تنهایی، در نهایت، بخشی از سفر انسانی است که به مواجهه با بحران یابد و در

 تر نگاه کند. ای متفاوت و عميقکند تا به خود و جهان اطرافش به شيوهفرد کمک می

 بر اساس نظریه یالوم «ابراهیم الکاتب». بررسی تنهایی در رمان 3

 تنهایی و عدم ارتباطات اجتماعی. 1-3

 تنهایی که هستند گریبان به دست هاآن با شوشو و ابراهيم هستند هاییمؤلفه معنادار روابط ۀدوری از دیگران، انزواطلبی و عدم تجرب

های اجتماعی باشد. تنهایی شرایط زندگی، اتفاقات گذشته، یا محدودیت از ناشی تواندمی که ایتنهایی گذارند،می نمایش به را هاآن

شود. تنهایی و عدم ارتباطات تنها به جدایی فيزیکی از دیگران مربوط است، بلکه شامل احساس جدایی عاطفی و وجودی نيز می نه

حساس جدایی عميق از دیگران و ایجاد دشواری تواند منجر به اهای رمان است، این تجربه میای در زندگی شخصيتاجتماعی، تجربه

 دهد که در نهایت، مسير ها احساسی از بيگانگی و انزوا میدر بازسازی روابط شود. تنهایی بين فردی و وجودی در کنار هم، به شخصيت
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 های ابراهيم و شوشوکند. در متن، این جنبه از تنهایی در زندگی شخصيتتر میها پيچيدهبازگشت به زندگی اجتماعی را برای آن

 برای اجتماعی هایمحدودیت یا ابراهيم برای همسر مرگ مانند زندگی، خاص شرایط از ناشی مشکلاتی ةدهندمشهود است که بازتاب 

 .است زده دامن نيز معنادار تعاملات فقدان و عاطفی انزوای به بلکه شده، منجر دیگران از فيزیکی جدایی به تنها نه که است شوشو،

 .(58: 2012، )المازنی

توانم این حبس را تحمل ام و تنها چند دقيقه پيش از در بيرون رفتم. چه کار باید بکنم؟ نمیاینجا دو شب اقامت کرده من :(ترجمه)

 .فرهنگ نندازاما لطفاً مرا به ميان جماعتی از افراد بی کنم، پس بگو به کجا بروم

شود، مفهوم محبوس بودن در بخش آزادی بررسی خواهد شد. در دو مفهوم احساس محبوس بودن و تنهایی دیده می ثالدر این م

گردد، وضعيتی است که فرد از قرار گرفتن این متن تنهایی به شکل دوری جستن از جمعيت در آمده است که به تنهایی بين فردی برمی

کند که کند. او احساس میرگ همسرش دچار انزوا شده، از تعاملات اجتماعی دوری میدر ميان جمع فراری است ابراهيم که پس از م

صورت تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و حتی از حضور در جمعی از افراد بيزار است. یالوم معتقد است که تنهایی بين فردی به نمی

تواند به تنهایی بين فردی می .(493: 1401، )یالوم ری از دیگران استبه معنای دو شود وکسی تجربه میجدا افتادگی از دیگران و بی

در تنهایی بين فردی، موقعيت، اتفاق، یا شرایط » .شود به منزوی شدن فرد منجر دليل اتفاقی در زندگی فرد رخ بنمایاند و این اتفاق

)اميری  «کندکند و در این حالت فرد احساس تنهایی مییها و تعاملات اجتماعی دور مخاص زندگی فرد او را از برقراری رابطه با آدم

 و اتفاقی که در زندگی ابراهيم رخ داده و او را به تنهایی و دوری از جمع کشانده است، مرگ همسرش است. .(5: 1397، عليزمانی و

  .(7: 2012، )المازنی 

اش را در انزوایی گذرانده که کمتر فرصتی برای ارتباط با مردان داشته است؛ مگر اینکه از بستگان او این بخش اول زندگی :(ترجمه)

 .انداش آشنا نشدهآميز درباره زیباییتحسينهایش با عبارات نزدیکش باشند. بنابراین گوش

تواند به تنهایی اگزیستانسيالش دامن بزند چرا که ارتباط اش را بدون هيچ ارتباطی با مردان گذرانده و این میشوشو بخش اول زندگی

های بين فردی در مرزهای قابل تنهایی اگزیستانسيال اغلب از طریق نسبت» داردبا دیگران فرد را از تنهایی اگزیستانسيال دور می

کند، اما همچنان از تجربه او با اینکه در کنار خانواده و بستگان نزدیک زندگی می .(496: 1401، )یالوم «شودکنترلی نگه داشته می

وجودی در او  تواند به نوعی تنهاییارتباطات عميق و معنادار با دیگران، به ویژه با جنس مخالف، محروم است. این عدم تعامل، می

منجر شود و به دليل نداشتن تجربه در ارتباط با مردان و ناشناخته ماندن برای خود، ممکن است دچار ناهماهنگی شناختی شود، به این 

 معنا که آنچه در ارتباط با سایر مردان خواهد دید با آنچه که درون خانواده دیده و به آن باور دارد تفاوت زیادی خواهد داشت و این

 تواند ناهماهنگی شناختی می»شود که با درد روانی روبرو شود و سعی کند خود را با دنيای بيرون هماهنگ کند ناهماهنگی منجر می
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: 1384، )آرونسون «ها و رفتارها باشد، زیرا افراد تمایل دارند تا هماهنگی روانی خود را بازیابندیک محرک قوی برای تغيير نگرش

افرادی که » خورندداری آن به مشکل میافرادی که با اشخاصی معدود ارتباط دارند اغلب در برقرار کردن روابط جدید و نگه (.265

 (. 553: 1401، )یالوم «ای در ارتباط باشند، بيشترین مشکل را در برقراری ارتباط دارندنها با افراد معدود و برگزیدهکنند تانتخاب می

 . تنهایی درونی2-3

تواند هم فرصتی برای خودآگاهی و استقلال باشد و هم خطری برای انزوا و قطع ارتباط با دیگران. در متن، ابراهيم تنهایی درونی می

دهد با خود خلوت کند و اش پذیرفته و آن را دوست دارد. این تنهایی به او امکان میناپذیر از زندگیعنوان بخشی جدایی را به تنهایی

 از را او است ممکن رود، فراتر تعادل حد از ابراهيم در تنهایی به تمایل این اگر اما. کند بررسی را اش زندگی ةهای عميق دربارپرسش

 دهدمی نشان موضوع این. گذاردمی منفی تأثير اشروانی سلامت بر که شود منجر ناخواسته انزوای به و کند دور معنادار اجتماعی روابط

 .ای سالم و پربار داشته باشده تنهایی درونی باید با تعاملات اجتماعی متعادل شود تا فرد بتواند زندگیک

 . (17: 2012، )المازنی ابراهيم پاسخ داد:  کندل میاؤسشوشو از اینکه ابراهيم در بيمارستان تنها بوده 

تنهایی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی است، فرد گاهی برای رسيدن به آرامش به تنهایی نياز دارد  .من تنهایی را دوست دارم :(ترجمه)

گيری تبدیل نشود و بر روابط فرد تأثير نگذارد شهبه انزوا و گو جایی که این خلوتیا بهتر است بگویيم به خلوت با خود نياز دارد اما تا 

چرا که آدمی با وجود اینکه در ذات خود تنها است در عين حال موجودی  ؛و فرد این تنهایی درونی را به تنهایی بيرونی تبدیل نکند

حلی  راه مسلماً .(202: 1400، )کری «ما اصولا تنها هستيم، اما از فرصت ارتباط برقرار کردن با دیگران نيز برخورداریم»ست اجتماعی

توان با ناپذیر از زندگی است اما میدارد و جزئی جدایی ت انسان وجودبرای حذف تنهایی از زندگی وجود ندارد چرا که تنهایی در ذا

ور ری فرد را در تنهایی بيشتری غوطهگيو گوشه« تنهایی»داد، دوست داشتن برقرار کردن روابطی معنادار درد ناشی از تنهایی را تسکين 

حال که ما از نظر باطن و » ين دیدگاهی شود:دارد و ممکن است منجر به چنکند، فرد را از برقرار کردن روابطی معنادار دور میمی

دهد، پس چه بهتر که این تنهایی درونی درون تنها هستيم و بود و نبودمان در جامعه و در کنار همنوعانمان هيچ صورتی را تغيير نمی

که برد و از اینایی لذت مین از تنهابراهيم در این متشخصيت  .(80: 1397، عليزمانی؛ )مظاهری «را با تنهایی بيرونی همراه سازیم

های اطرافيان او قرار دارد که تنهایی را به عنوان ها در بيمارستان تنها بوده است، رضایت دارد. این دیدگاه در تضاد با نگرانیشب

 بينند.شرایطی ناخوشایند و خطرناک می

های اساسی درباره زندگی باشد. ابراهيم، با خود و پرسشتواند فرصتی برای رویارویی درمانی اگزیستانسيال، تنهایی میاز منظر روان

بيند. ابراهيم با پذیرفتن برخلاف دیگران، به جای فرار از این تنهایی، آن را به عنوان فرصتی برای تجربه استقلال و خودآگاهی می

تواند به انزوای او از روابط معنادار شود، میرسد. با این حال، اگر این رویکرد باعث دور شدن تنهایی، به نوعی خودشناسی و استقلال می

 .تواند تنها با تکيه بر درونگرایی، نيازهای عاطفی و اجتماعی خود را برآورده کندمزمن بدل گردد. انسان موجودی اجتماعی است و نمی
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 . نوسان بین فردیت و آمیختگی3-3

های بنيادین تجربه انسانی، نوسان ميان حفظ فردیت و تمایل به آميختگی و ارتباط با دیگران است. انسان از یک سو، یکی از ویژگی

 ران اجتناب نماید. از سوی دیگر، ميل به پيوند و انس با دیگران،نياز دارد استقلال و خودمختاری خود را حفظ کند و از وابستگی به دیگ

نيازی ضروری برای دلگرمی، معنا، و حمایت عاطفی است. این دو نياز متضاد، در طول زندگی همواره در تعارض و توازن قرار دارند. در 

دهد تنها باشد، اما کند و ترجيح میه و دوستان پرهيز میوضوح در رفتار ابراهيم نمایان است. او از دیدارهای خانواد متن، این نوسان به

 .پذیردعنوان دلگرمی و پناهی برای مقابله با تنهایی خود می زمان، حضور ماری را بههم

 .(23: 2012، )المازنی 

چه بيشتر ادامه پيدا  ای که هربازدیدهای کوتاه و اندکی از سوی خانواده و دوستان نزدیکش انجام شد، و تنهایی طولانی :(ترجمه)

 .گرفتشد. بين آن دو انس و الفتی شکل تر میکنندههای ماری دلگرمکرد، با حضور و صحبتمی

طور است که ار او در بيمارستان بيایند و اینخواهد که آنها کمتر به دیدابراهيم از سویی ارتباط با خانواده و دوستانش را کم کرده و می

 جدایی» کندمی تشدید را اشتنهایی خود این که کند دوری خود ةسعی دارد تنهایی خود را حفظ کرده و از وابستگی عاطفی با خانواد

اش باعث و از سویی طولانی شدن تنهایی  .(505: 1401، )یالوم «افکندمی اگزیستانسيال تنهایی کام به را فرد فردی، بين آميختگی از

تر باشد و بين آن دو انس و الفتی به صحبت شود و این حضور ماری برای او دلگرم کنندهشود که با پرستار خود ماری بيشتر هممی

خواهد با دیگران ی میای نداشته باشد و استقلال و فردیت او تهدید نشود و از سویخواهد که وابستگیوجود بياید انسان از سویی می

افراد علاقه دارند منحصر به فرد و خودمدار بودن خود را » .اش را تسکين دهدارتباط داشته باشد و با دیگری درآميزد تا درد تنهایی

این  .(27: 1400، )کری «حفظ کنند و در عين حال دوست دارند از خویشتن خارج شده و با موجودات دیگر و طبيعت ارتباط برقرار کنند

 تعارضی است که انسان در طول زندگی ميان آن در رفت و آمد است.

خوبی دیده  های زندگی انسان است. در زندگی ابراهيم، این تعارض بهترین چالشتعارض ميان فردیت و آميختگی، یکی از اساسی

از سوی دیگر، در پی انس و دلگرمی از طریق ارتباط کند و اش را کم میهای خانوادهخواهد تنها باشد و دیدارشود: او از یک سو میمی

 . دارد وجود آميختگی و فردیت ميان انسانی ۀتجرب در که است بنيادینی دوگانگی ةدهندبا ماری است. این وضعيت، بازتاب

 مرگ . تنهایی و4-3

 کند؛ هيچهر فرد به تنهایی مرگ را تجربه میکند. رو میای فردی است که انسان را با حقيقت تنهایی وجودی روبهمرگ، نهایتا تجربه

تواند فرد را از این سرنوشت نجات دهد. این تنهایی در مواجهه با مرگ، یکی جای دیگری بميرد و هيچ ارتباطی نمی تواند بهکس نمی

رائه شده است. بيمارستان، با انزوای عنوان نمادی از آن ا های انسانی است که بيمارستان، در متن، بهترین تجربهترین و اساسیاز عميق

کند. این مکان اش مواجه میهای وجودیخود از جهان و حضور مداوم مرگ و ضعف انسانی در آن، انسان را با وانهادگی و محدودیت
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هایی که تنها نمادی از تنهایی فيزیکی، بلکه نمایانگر تنهایی اگزیستانسيال در برابر مرگ است که فرد در آن با دیدن مرگ و مير نه

از مرگ نجات دهد و او در  تواند او راکس نمید هيچشوشود؛ چرا که متوجه میافتد به تنهایی انسان در مقابل آن روبرو میاتفاق می

 مقابل مرگ تنهاست.

.(23: 2012، المازنی )

شبيه به مکانی منزوی از جهان یا جدا شده از آن است که در آنجا  -توان فهميد به راحتی میطور که همان -بيمارستان  :(ترجمه)

ای گيرد، تنها در دایرهکردن، و نگرانی و کسالت بيش از فکر کردن وجود دارد. و در آنجا، وقتی فکری شکل میاز عمل فکر کردن بيش

هایی به نمایش ای است که در آن داستان. اما با این وجود، بيمارستان صحنهشودچرخد و به ندرت به نتایج خيالی منجر میمحدود می

ها کنند. آنچه به این داستانهای سوفوکلس و شکسپير برابری میشان گاهی با نمایشنامهآید که در عظمت، انسجام و یکپارچگیمی در

 .ها به یکدیگر استیبخشد، تمرکز عواطف و وابستگی شدید بعضی از زندگهایی میچنين ویژگی

کند همانطور در این متن بيمارستان به مکانی منزوی و جدا شده از جهان تشبيه شده است که تنهایی وجودی انسان را تداعی می

شوند و همچنين بيمارستان کردن مشغول است در بيمارستان هم افکار آدمی به سوی او سرازیر میتنهایی خود به فکر که انسان در

عف آدمی در مقابل آن به شکل چرا که در آن مرگ و مير و ض ؛شودست که در آن آدمی بيش از پيش با مرگ روبرو میمکانی ا

ی وانهادگی رابطه» شود که فرد وانهادگی و تنهایی آدمی را در مقابل مرگ حس کندتری قابل مشاهده است، این تجربه باعث میشدید

درنگ در پی مرگ ميرد، سرنوشت موجود مطرود قطعا مرگی اجتماعی است که بیشده هميشه میتنگاتنگی با مرگ دارد؛ وجود وانهاده 

ها به یکدیگر اشاره شده است که چطور ناپایداری متن به وابستگی زندگی انساناین در  .(103: 1401، )یالوم «رسدجسمانی فرا می

ها بر نزدیکان او تأثير بگذارد و این اهميت روابط انسانی و تأثير آنتواند بر رفتار و زندگی اطرافيان و زندگی و مرگ یک شخص می

ویژه در شرایط بحرانی، مانند بيماری یا حضور  اند که بهدهد. تنهایی و مرگ، دو تجربه بنيادین انسانیمعنا و ارزش زندگی را نشان می

زندگی و مرگ، نمادی از این مواجهه است. این تجربه، فرد را به  شوند. بيمارستان، با انزوای خود و تمرکز بردر بيمارستان، آشکار می

زمان، اهميت روابط انسانی در معنا بخشيدن به زندگی و دهد اما همتری از تنهایی وجودی و ناپایداری زندگی سوق میدرک عميق

 سازد.تسکين این تنهایی را برجسته می

 . تنهایی و دوری از صمیمیت5-3

پذیری، تجربه فقدان، یا حيا و شرم از آسيب او ای پيچيده است که در متن رمان ناشی از ترسز صميميت، تجربهتنهایی و دوری ا

 تواند فرد را از برقراری روابط عميق و معنادار بازدارد و او را به سوی انزوای عاطفی سوق دهد. در مورد ابراهيم، باشد. این حالت میمی
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 اند. این رفتار او را از تجربهاین عوامل او را از تجربه ارتباطات عميق انسانی بازداشته و به انزوای اگزیستانسيال بيشتری سوق داده

دهد که برای کاهش دهد. این وضعيت نشان میتری سوق میکند و به تنهایی وجودی عميقمحروم میارتباطات عاطفی غنی و معنادار 

 های درونی غلبه کرد و به روابط انسانی معنادار اجازه ورود به زندگی را داد.تنهایی، باید بر ترس

  .(24: 2012، )المازنی

پرده به او نشان شد تا دلش را برایش باز کند و خود را آزادانه و بیابراهيم با وجود حيا و شرمش، به سختی با کسی آشنا می)ترجمه(: 

  .دهد

گفت حيا و شرم چيزی نيست جز دليل توان تواند به راحتی با کسی ارتباط برقرار کند میابراهيم به خاطر حيا و شرمی که دارد نمی

این است که دليلی وجود ندارد برای  شایع دليل یک ولی کنند،می مطرح هاگيریگوشه این برای …بيماران دلایل زیادی» تراشی

رسيده  شاید او پس از مرگ همسرش به این باور .(551: 1401، )یالوم «چيزی انرژی صرف کنی که در هر حال زودگذر و ناپایدار است

داند، این باعث شده نوعی اختلال در نزدیکی و معنی بکه زندگی ناپایدار است و به زحمت انداختن خود را برای چيزی ناپایدار را بی

تر کند. این افراد معمولاً در ارتباط با صميميت در او ایجاد شود که نزدیک شدن به دیگران و ایجاد صميميت با دیگران را در او دشوار

هراسند، که به دنبال آن، احساس انزوا و دوری از ارتباطات کنند و از نزدیکی عميق به دیگران میران با احتياط و ملاحظه رفتار میدیگ

 کنند.تر را تجربه میعميق

 پردهبی را خود اگر که ترسدمی او است پذیریآسيب از او ترس داشته نگه دور دیگران با ارتباطات ایجاد از را او که دیگری هلأو مس

دچار شود و از آنجا که او  وابستگی نوعی به که دارد هراس این از او شاید شد خواهد وارد او به آسيبی نتيجه در دهد نشان آزادانه و

از راهی پيدا کردم که » ترسد با فقدانی دیگر آسيب بيشتری را متحمل شودیک فقدان را تجربه کرده و با درد آن آشنا است می قبلاً

، )یالوم «دوباره صدمه خوردن مصون بمانم: اگر نگذارم کسی برایم اهميت پيدا کند، دیگر هرگز چنين فقدانی را تحمل نخواهم کرد

ای قرار دهد، عدم توانایی در برقرار کردن ارتباطاتی پرده درون رابطه(. این ترس باعث شده که نتواند خود را آزادانه و بی130: 1398

بينيم ابراهيم تنهایی را دوست دارد و بيشتر اوقات سعی دارد تنها کشاند. چنانکه میا به سوی تنهایی اگزیستانسيال میمطلوب فرد ر

  باشد:

 . (29: 2012، )المازنی

ابرهيم از همنشينی با  .کردی اینجا تنها؟ آیا تصميم داشتی تمام وقت را در این اتاق بگذرانی؟به من بگو که چه کار می :(ترجمه)

 کند: دیگران دوری می

 .(36: 2012، )المازنی 

شود و ام از مصاحبت ما خسته میچرا که پسر خاله ؛دکتر، امروز جمعه است و روز استراحت توست. این روز را با ما بگذران: (ترجمه)

 تواند بخاطر ترس دارد، همانطور که گفته شد این میهای اجتماعی دور نگه میابراهيم خود را از موقعيت .بردهميشه به اتاقش پناه می
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تواند شود که میمانع از چيزی می ترس دقيقاً»شود فرد بيشتر در تنهایی فرو رود پذیری منجر میپذیری باشد، ترس از آسيباو از آسيب

توان تنهایی اگزیستانسيال را کامل ریشه کن کرد هر چند که نمی .(54: 1403، نسناسو) «انسانی تماس: باشد آنها تنهایی ةرفع کنند

 کاستن از وحشت تنهاییترین منبع در دسترس ما برای ارتباط با دیگران مهم» توان با ایجاد روابط با دیگران آن را تسکين داد:اما می

 .(554: 1401، )یالوم «ستا

 . تنهایی و بیگانگی6-3

ها با احساس رهاشدگی، است، در این حالت شخصيت ای عميق و چند وجهی بازنمایی شدهعنوان تجربه تنهایی و بيگانگی در رمان به

شود گيرند که فرد با شرایط سخت زندگی مواجه میرو هستند. این احساسات زمانی شدت میپناهی، و جدایی از جهان و دیگران روبهبی

ای هستند که فرد را با های وجودیبيند. تنهایی و بيگانگی، تجربها نسبت به خود میاعتنو جهان اطراف را غيرقابل درک، بيگانه، و بی

هایی از طبيعت کند با به تصویر کشيدن حالتکنند، در متن رمان نویسنده سعی میرو میپناهی در جهان روبهواقعيت رهاشدگی و بی

ه تصویر کشيدن درختان در طوفان و توصيف جهان به عنوان مکانی تنهایی و بيگانگی آدمی در این جهان را به تصویر بکشد مانند ب

ها در آن گرفتار هستند مانند توصيف حالت شوشو که هایی که شخصيتکه به اغما رفته و جادو شده است و همچنين با توصيف حالت

 ۀد مرده که خود را متعلق به خاندرون مشکلات عاطفی خود در حال تقلا است و کسی نيست که به او کمک کند یا توصيف حالت احم

 .کنندمی تداعی را کنندمی احساس هاشخصيت که ایبيگانگی و تنهایی متن، در توصيفات این. داندنمی خود

 .(37: 2012، )المازنی

پناه شکایت های بیکشيدند، مانند انسانوزیدند و سوت میدرختان کاشته شده پشت خانه از وزش بادهایی که با شدت می: (ترجمه)

کرد، های محکم درختان به لرزه درآمدند و این حرکت غيرعادی آنها بيننده را متحير میتی تنهکردند، باد چنان شدید شد که حمی

 .افتدمانند مرد قوی که ناگهان به گریه می

د به تصویر کشيده ها که نمادی از شرایط سخت زندگی هستنپناه هستند در مقابل بادهای بیدر این متن درختان نمادی از انسان

ها در مقابل شرایط سخت زندگی هيچ پناهی ندارند که به آن رو کنند، بلکه آدمی تنهاست دارد که انسانله را بيان میأمساند این شده

رها شدگی انسان در جهان، بيانگر آن است که دیگر هيچ اقتدار مطلق یا منبع معنایی وجو ندارد که » و در این جهان رها شده است

: 1395، )هایدگر «پناهی، حالت ذاتی دازاین است، حالتی که در آن، او باید خود مسير خویش را پيدا کندبیبتواند به وجود او پناه دهد. 

ای وجود ندارد که او را در این شرایط سخت یاری رساند و باید خود خودش را یاری رسان به این معنا که هيچ نيروی بيرونی .(315

توان گفت که پناهی انسان در ذهن او مجسم شده میان در مقابل طوفان باد تصویری از بیمورد اینکه ابراهيم با دیدن درخت باشد. در

دازاین همواره در جهانی است که با آن در تعامل است؛ این » تواند بر روح و روان آدمی نيز تأثير بگذاردوضعيت و حالات طبيعت می

اش، نی نيز وجود دارد. جهان پيرامون، با تمامی عناصر طبيعی و فرهنگیتعامل نه تنها به صورت فيزیکی، بلکه به صورت احساسی و روا

 .)همان( «گذاردبر حالات روحی دازاین تأثير می
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 .(47: 2012، )المازنی 

تواند آن را توصيف کند، یا رسيد که زمين به نوعی جادو شده و حالتی غير انسانی پيدا کرده که انسان نمیبه نظرش می )ترجمه(:

کند و آن را در حال دور شدن از خود های جهان به دنيا نگاه میشاید به حالت اغما رفته و از هوش رفته است، یا انگار او از پشت پرده

  دهد.ای از آن گوش فرا میهای جهان به گوشهنوعی از پشت پردهکند، یا به مشاهده می

شناسی ی همان حالتی است که در رواندهندهبه نوعی نشان« در حالت اغما»یا « جادو شده»این توصيف از جهان به عنوان 

آن را به عنوان چيزی دور از دسترس و  گيرد وشود. در اینجا، ابراهيم از جهان فاصله میگفته می« بيگانگی»اگزیستانسياليستی به آن 

افتادگی و ناتوانی در درک یا توصيف  کند. این احساس جداهای جهان به دنيا نگاه میکند، گویی از پشت پردهغيرقابل درک تجربه می

او به بيگانگی و گسست کند؛ جایی که به آن اشاره می« درمانی اگزیستانسيالروان»تجربه، همان چيزی است که اروین یالوم در کتاب 

تنهایی اگزیستانسيال، به مغاکی اشاره دارد که ميان انسان و هر موجود دیگری دهان گشوده و » انسان از جهان و دیگران اشاره دارد

: 1401، یالوم) «تر است: جدایی ميان فرد و دنياایتر و ریشهای اشاره دارد که بسيار بنيادیتوان بر آن زد. نيز بر تنهاییپلی هم نمی

دهد که ابراهيم به نوعی داند این منظره را به ما دست میانسانی میکند و آن را غيراز جهان تصور میاین تصویری که ابراهيم  .(496

تواند با چيزی غيرانسانی احساس همدلی و درک متقابل داشته باشد، از نظر حس بيگانگی و تنهایی دچار شده است؛ چراکه آدمی نمی

توان با آن ارتباط برقرار کرد، برد نمیهوشی به سر میاین جهان به حالت اغما رفته، کسی که در حالت اغما است و در حالت بیاو 

هایی هستند که عدم درک و جدا افتادگی و ناتوانی در ارتباط را تداعی کند حالتهایی که ابراهيم برای این جهان تصور میحالت

درون خودش « صحرای متروک»وقتی انسان در کام » دهد.د حس آشنا بودن با جهان را در آن از دست میکنند، موقعيتی که فرمی

 .(501، )همان «شودافتد، دنيا ناگهان ناآشنا و بيگانه میمی

 .(75: 2012، )المازنی 

زند و حدس میداند که چه چيزی در حال نزدیک شدن است، بلکه زندگی مانند نگاه کردن به تاریکی است. آدم نمی :(ترجمه)

کند طور که سعی میرختی در مسيرش قرار دارد، و همانزند که چه دزند و تخمين میطور که در تاریکی حدس میزند؛ همانتخمين می

دهد  شود و خود را با این چيز و آن چيز آزار میکند، نگران میو فقط انسان است که فکر می بفهمد آیا به لبه چيزی رسيده است یا نه؟

 نفرت. و عشق با تاریکی، و نور با آینده، با مرگ، و زندگی با

در این متن زندگی به عبور از یک مسير تاریک تشبيه شده که آدمی با تخمين زدن و حدس و گمان سعی دارد از آن عبور کند، 

 مسير زندگی از قبل برای فرد ترسيم نشده است که در آن سردرگم نباشد، بلکه باید خود راه خود را بيابد، کسی نيست که در این راه 
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 اش تنهاست، و در این که در کدام مسير قدم بگذارد آزاد است ودستش را بگيرد و او را راهنمایی کند، فرد در یافتن مسير زندگی

 اندازه همان به آن در فرد که دارد آزادی و تنهایی ۀمقول به اشاره اوست، خود ةعهد مسئوليت قدم گذاشتن در هر کدام از مسيرها بر

از والد خود بودن. همان قدر که آدمی مسئول زندگی خویش  ناشی تنهایی» است خویش زندگی مسئول اندازه همان به تنهاست که

است، همان قدر تنهاست. مسئوليت به معنای مؤلف بودن است؛ آگاهی از مؤلف بودن خویش، به معنای ترک این اعتقاد است که 

اش در این آزادی و به دنبال آن مسئوليت در برابر آزادی فرد را با تنهایی .(499 :1401، )یالوم «کنددیگری مرا آفریده و حفاظتم می

 جهان روبرو خواهد کرد.

 . (78: 2012، المازنی)

 ای استچرا باید به خانه بروم جملهعبارت  .«خانه بروم؟خانه؟ چرا باید به » براهيم پرسيد:ااحمد به پاهایش برخاست و از )ترجمه(: 

ای کند، احمد احساس تعلقی به خانه ندارد، خانه که نمادی از خانواده و پشتوانهکسی را تداعی میکه احساس عدم تعلق به جایی و بی

 -غربت احساس–قدرت را دارد که  شویم، اینی تنهایی، وقتی ناگهان از رهنمودهای روزمره محروم میتجربه» ست.برای آدمی

 .(504: 1401یالوم، ) «برانگيزد را -جهان در نبودن خانه در احساس

 دستاویزی که بيندمی سرپرستبی و تنها را خود جهان این در فرد شود،می روهبور آن با تنهایی ۀاحساسی است که فرد پس از تجرب

رضایت او نبوده و در  به که شده افکنده جهانی به ندارد، گرفتن پناه برای سرپناهی هيچ که کندمی احساس زند، چنگ آن به تا ندارد

 کند:کند، جهانی که به او تعلق ندارد. چنانکه ابراهيم وضعيت شوشو را توصيف میآن احساس غربت می

 

  (.80: 2012 ،ی)المازن 

رو شده است. چه دردناک است لحظاتی که او در حال غرق شدن درون هطم روباین دختر برای اولين بار با این دریای متلا: (ترجمه)

کند برای کمک فریاد بزند ولی زند، و تلاش میکند و دست و پا میشود، تقلا میرود، خفه میمشکلات عاطفی است، بالا و پایين می

تواند نجاتش دهد؟ بيند. در این دریای طوفانی چه کسی مینمیکند اما کسی او را شود. او اشاره میآب دهانش را پر کرده و مانعش می

 .کجاست آن دستی که درگير مشکل دیگری نباشد؟

دهد، تصویری از شوشو که در حال غرق شدن درون مشکلات احساسی خود پناهی را نشان میکسی و بیتصویری که احساس بی

گذارد که وانی و تنهایی انسان در مقابل مشکلات زندگی را به نمایش میاست و کسی نيست که به داد او برسد. یک حس عميق از نات

 ایتجربه. کندمی تداعی را اگزیستانسيال تنهایی ۀای که تجرببدون هيچ پشتوانه و دستاویزی در حال تقلا و دست و پا زدن است، لحظه

 خودشان مشکلات درگير هادست ۀهم اعتناست،بی او به نسبت جهان گویدمی کامو چنانکه کند،می روهروب واقعيت این با را فرد که

پدر خود شدن یا به اصطلاح اسپينوزا »تواند به خودش کمک کند شود، فقط و فقط خود اوست که میاو دراز نمی سوی به دستی هستند،

 رهایی بخش و بدون آرامش حاصل  ی نجات دهنده یابه معنای تنهایی محض؛ به معنای اتکا به خود بدون اسطوره« خدای خود شدن»
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 «ما قابل تحمل نيستگونه بی دفاع ایستادن در برابر تنهایی حاصل از فردیت، برای بسياری از است. اینهی انساناز حضور در حلقه

 .(190: 1401، )یالوم
 . تنهایی و مخفی کردن احساسات7-3

رود.  مخفی ابراهيم با تصور اینکه افشای احساسات نوعی ضعف است، ارتباط خود را با دیگران محدود کرده و در انزوای عاطفی فرو می

های مردانگی، اغلب فرد را به جدایی از دیگران و تنهایی سوق کليشهویژه در چارچوب کردن احساسات و خودداری از بروز عواطف، به

شود و به تنهایی بين فردی و در نهایت تنهایی اگزیستانسيال دهد. این جدایی، از عدم تمایل یا ناتوانی در ابراز احساسات ناشی میمی

تواند فرد را از ارتباطات شود، مییا مردانگی دیده می ای از استقلالعنوان نشانه شود. مخفی کردن احساسات، که اغلب بهمنجر می

تنها او را از دیگران جدا کرده،  انسانی محروم کرده و به انزوای عاطفی و تنهایی اگزیستانسيال منجر شود. در مورد ابراهيم، این رفتار نه

 ای عميق از تنهایی و بيگانگی سوق داده است.بلکه او را به کام تجربه

 . (67: 2012ی، )المازن 

کار و خودپسند توانم بدانم؟ نه! هيچ اميدی نيست. او بسيار مخفیاش در حال جوشيدن است؟ آیا نمیچه چيزی در سينه :(ترجمه)

آید که با داند. و هر شکایتی برای او ضعف به شمار میگوید، افشای آنچه در دلش است را به نوعی شکایت میاست، همانطور که می

 .مردانگی سازگار نيست

دهد. این رفتار، ناشی از باورهای فرهنگی درباره مردانگی ا خودداری از افشای احساسات، خود را در حصاری عاطفی قرار میابراهيم ب

تر است مخفی کردن احساسات خود، خود پسند بودن و مردانگی به معنای عام آن است، اما نتيجه آن انزوای عاطفی و تنهایی عميق

هایی هستند که با تنهایی، جدایی و فردیت ارتباط روز دهد و روی پای خود بایستد، اصطلاحات و واژهکه مرد نباید احساسات خود را ب

ایستادن،  مختاری(، اتکا به نفس، روی پای خود)خود اند: خود استواریهای مرتبط با رشد و تکامل نيز به معنای جداییواژه» دارند

به معنای نپذیرفتن آميختگی و جدایی از دیگران است که  فرد را به کام  .(504 :1401، )یالوم «یابی، خود شدن و استقلالفردیت

ست، یالوم معتقد است تنهایی بين فردی، یابی و نپذیرفتن آميختگی باید بپردازد تنهاییشانند، تاوانی که فرد برای فردیتکتنهایی می

داند که با گذاشتن آنچه در دلش وجود دارد را نوعی شکایت و ضعف می ميان کشاند، ابراهيم درفرد را به کام تنهایی اگزیستانسيال می

عنوان ضعف  طور ضمنی عواطف را بههای مرتبط با مردانگی، مانند خودمختاری و اتکا به نفس، بهاش در تضاد است، کليشهمردانگی

کند. دیدگاهی که تباط عاطفی با دیگران، محروم میکنند. این دیدگاه، فرد را از ابزارهای کاهش تنهایی، مانند برقراری ارتلقی می

دارد که منجر داشته است که در نتيجه او را از آميختگی با دیگران دور نگه می از دیگران و عدم بروز احساسات واابراهيم را به جدایی 

فردی به معنای پوشی از آميختگی بينچشم» انجامدشود و تنهایی بين فردی به تنهایی اگزیستانسيال میبه تنهایی بين فردی می

دهد که تلاش برای حفظ این وضعيت نشان می .(505، )همان «هایش استی عجز و هراسرویارویی با تنهایی اگزیستانسيال با همه

 .شودفردیت، اگر بدون تعاملات انسانی معنادار باشد، به قيمت جدایی از دیگران و افزایش تنهایی تمام می
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 . تنهایی و فقدان عشق8-3

انسان احساس پيوند و تواند به افتادگی است. تجربه عشق می عشق یکی از قدرتمندترین ابزارهای انسانی برای فرار از تنهایی و جدا

پاسخ بماند یا از دست برود، فرد با خلأی وجودی و تنهایی معناداری ببخشد و او را از انزوا دور نگه دارد. اما زمانی که عشق بی

پاسخ بی کند از تنهایی خود بگریزد، اما باشود. در متن، شوشو با آرزوی عشق به ابراهيم تلاش میرو میاگزیستانسياليستی عميقی روبه

گيرد. شوشو در آرزوی آن است که عشقش به ابراهيم با عشقی پناهی در او شکل میماندن این عشق، احساس یأس، افسردگی، و بی

شود. او با تجربه پاسخ خواهد ماند، دچار یأس و افسردگی میسنگ پاسخ داده شود، اما پس از درک اینکه عشقش به ابراهيم بیهم

توانست برای او پلی به سوی معنا و پيوند باشد، اما شود: تنهایی اگزیستانسيال. عشق میتر مواجه میعيتی عميقفقدان عشق، با واق

 .شدگی کشانده است پاسخ ماندن آن، او را به خلأی روانی و احساس محاصرهبی

 .(67: 2012، )المازنی 

ای که من او را دوست دارم، دوست دارد؟ آیا هرگز زبان آه، چه تأسفی! آیا هرگز خواهم فهميد که آیا او مرا به اندازه)ترجمه(: 

زیرا  ؛صحبت کند، خواهم شنيد؟ زبان عشق آسمانی، زبان قلب آتشين. نه، در این نيز اميدی نيستای را که آرزو دارم با من عاشقانه

 .کنداین چيزی است که خلق سخت او آن را انکار می

ای عاطفی با ابراهيم است، در آرزوی دوست داشته شدن توسط او، دوست داشته شدن و دوست داشتن شوشو در آرزوی داشتن رابطه

 مستلزم که فردیت از دیگری در شدن آميخته ۀدارد، فرد به وسيلرا با آميخته شدن در دیگری از درد تنهایی دور نگاه می است که فرد

 یشيوه مفهوم، دو هر» :غایی ةپاسخی به تنهایی اگزیستانسيال است. آميختگی و نجات دهند آميختگی کند،می فرار ستتنهایی آن

 «جویدمی خود از بيرون در را آرامش و تسلی فرد حالت، دو هر در کنند؛می توصيف را فردیت از زگری یوسيله به اضطراب از گریز

فرار کند، اما از آنجایی که این آرزوی شوشو  خواهد از درد تنهاییشدن با ابراهيم میشوشو در آرزوی آميخته .(530-531: 1401یالوم، )

 با نااميدی روبرو شده حس افسردگی و یأس به او دست داده است: 

 . (2012: 2016، )المازنی 

کرد، جای خود را به افسردگی داده بود. ای که قبلاً احساس میسرش را پایين انداخت و چشمانش پر از اشک شد و شادی :(ترجمه)

 کرد که نزدیک است خفه شود.یأس در دلش جا گرفته بود و احساس می

کند. عشق اش را از دست داده و احساس یأس و افسردگی مینيافته، سرزندگی و شادابیشوشو از اینکه به عشق ابراهيم دست 

ی ما برای مقابله و کنار آمدن با عشق بهترین شيوه» تواند تنهایی فرد را تسکين دهد و او را از تنهایی اگزیستانسيال دور نگه داردمی

 سپر از هم بپاشد فرد با تنهایی اگزیستانسيالش مواجه خواهد شد، شوشو پس و زمانی که این  .(517: 1401، )یالوم «درد جدا بودن است
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 بيند: کند به دام افتاده و خود را گم گشته و تنها میاز فقدان عشق  احساس می

 . (68: 2012، )المازنی 

تواند قلبی پيدا کند که نسبت به او دلسوزی کند و در این مصيبت با او همدردی نماید؟ اصلاً کار باید بکند؟ کجا میچه  :(ترجمه)

پاسخ مانده، به شدت شوکه بيند که عشقش به ابراهيم تنها و بیهيچ کسی! او از اینکه در این جهان وسيع و پرجمعيت تنهاست و می

از پشت، از جلو،  -ميد اطرافش را چهار دیوار ضخيم محاصره کرده است و این دیوارها از هر طرف شده بود. در این لحظه بود که فه

 .اند و او در این محاصره به دام افتاده استاو را محاصره کرده -از سمت راست و از سمت چپ 

ر این مورد صحبت کند تا برای او همدردی افتد که با کسی دپاسخ ماندن عشقش و نااميد شدن از ابراهيم به این فکر میز بیاو پس ا

ن خطر وجود دارد جویان افکار و احساسات خویش را با سایر افراد در ميان نگذارند احتمال ای اگر درمان» کند و برای او دل بسوزاند،

ی کند، او خود را در این ردکس نيست که در این مورد با او همداما از نظر او هيچ .(93-94: 1401ریچ، ) «دگير شونکه منزوی و گوشه

 موقعيت» یا «مبرم ۀتجرب»بيند، خود را در ميان جمعيت تنها احساس کردن همان تنهایی اگزیستانسيال است، جمعيت تنها میجهان پر

 یا رویداد از است عبارت "مرزی موقعيت"» است فقدان احساس ۀاگزیستانسيالش روبرو کرده تجرب تنهایی با را او که ای«مرزی

 ۀاو پس از تجرب .(231: 1401یالوم، ) «دهدمی سوق جهان در خود اگزیستانسيال "موقعيت" با رویارویی به را فرد که ناگهانی ایتجربه

پناه است و احساس خفگی از عدم وجود همدردی و پاسخ به ین جهان تنها و بیا در که رسدمی درک این به مرزی موقعيت این

عشقش، او را محاصره کرده است، شخصيت در این لحظات، با احساس عميق تنهایی و نااميدی مواجه است. او این تنهایی را به صورت 

 اند. بيند که از هر سو او را احاطه کردهای میکنندهرهای که خود را در ميان دیوارهای محاصکند، به گونهفيزیکی و روانی تجربه می
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 گیرینتیجه

 بر اساس نظریه یالوم نتایج زیر به دست آمد:« ابراهيم الکاتب»رمان تنهایی در نگرانی وجودی   یبررستحليل و با 

های مختلف های گوناگونی در شخصيتهای عربی معاصر، موضوع تنهایی است. این بحران به فرمیکی از مضامين نهفته در رمان -

دهد های داستان  خود را نشان میشخصيت ت گرفته و در قالبوارد این تنهایی از خود نویسنده نشأشود. در برخی مرمان متجلی می

دهد. باید واقعی دیگر اشخاص این موضوع را در رمان خود بازتاب میگرفتن از داستان واقعی و یا غير و در برخی دیگر نویسنده با الهام

حل درمان آن است. در ههای چهارنه وجودی و ارائه راگفت رمان به عنوان یک بستر ادبی، فضای مناسبی برای پرداختن به نگرانی

های های وجودی و روشها با نگرانیگونه رمانتواند با مراجعه به ایناز به مراجعه به روان درمانگر میتوان گفت خواننده بدون نيواقع می

  انکار و درمان آن مواجه و مشکل خود را در یک بستر ادبی که سرشار از ظرافت و لطفات است حل کند.

پذیری یا های متفاوتی نمود پيدا کرده است، به عنوان مثال به صورت ترس از آسيبها به گونهی در زندگی شخصيتمؤلفه تنهای -

به صورت حفظ فردیت و دوری از روابط با دیگران در زندگی شخصيت ابراهيم الکاتب نمود پيدا کرده است و باعث شده او شخصيتی 

 احساسات دوری کند.درونگرا داشته باشد و از در ميان گذاشتن 

این مؤلفه نيز در زندگی شخصيت شوشو نيز تأثير خود را گذاشته است، او در اجتماعی بزرگ شده که او را از ایجاد روابط اجتماعی  -

به خصوص با جنس مخالف منع کرده است، در نتيجه او از رفتارهای ساختگی برای جلب توجه دیگران و وفق دادن خود با جامعه 

عشق از تنهایی از او شخصيتی وابسته ساخته است که به دنبال کسب عشق ابراهيم است و نرسيدن به شناختی ندارد. و همچنين ترس 

 ند.کابراهيم او را افسرده می
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